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آدرنالینآدرنالین

وقتی ســوت پایان تونی هاروی، داور مسابقه 
در آسمان تاریک و ابری مادرید طنین‌انداز شد، 
اســکوربرد غول‌پیکر ســانتیاگو‌برنابئو اعدادی 
را نشــان می‌داد که برای مادریدیســتاها حکم 
یک مرثیه‌ تمام‌عیار را داشــت؛ رئال‌مادرید یک 
و بایرن‌مونیــخ دو. اما این اعــداد، این نمادهای 
دیجیتالی سرد و بی‌روح، حتی نمی‌توانند قطره‌ای 
از اقیانوس جنون، التهاب و درامــی را که در این 
‌۹۰دقیقه بر چمن برنابئو گذشــت، روایت کنند. 
فوتبال سه‌شنبه‌شــب، در یکی از خالص‌ترین، 
بی‌رحم‌تریــن و حماســی‌ترین فرم‌هــای خود 
تجلی یافت. نبرد رئال و بایرن، صرفا یک مسابقه 
‌ورزشــی در دور رفت مرحله یک‌چهــارم نهایی 
لیگ قهرمانــان اروپا نبود؛ این یــک تراژدی بود 
که در آن، قهرمانان و ضدقهرمانان در کســری از 
ثانیه جای خود را با یکدیگر عوض می‌کردند. این 
یادداشت، کالبدشکافی شــبی است که مادرید 
روی لبه‌تیغ راه رفت؛ شــبی که می‌توانســت با 
رستگاری به پایان برســد، اما با یک زخم عمیق 
خاتمه یافت؛ و البته شبی که ماشین باواریا، با وجود 
 فتح سنگر دشــمن، فراموش کرد تیر خلاص را 

شلیک کند. 
زیبایی رعب‌آور بازی این هفته در پارادوکس 
عجیبی نهفته بود که در تار و پود مسابقه جریان 
داشــت. از نگاه یک ناظــر بی‌طــرف و منتقد، 
نتیجــه‌ دو بر یک همزمــان که عادلانــه به نظر 
می‌رسید، بزرگ‌ترین دروغ ممکن نیز بود. چگونه؟ 
رئال‌مادرید می‌توانســت بازنده نباشد. شاگردان 
آلوارو آربلوا در مقاطعی از نیمه دوم، چنان خیمه‌ 
سنگینی بر دروازه‌ بایرن زدند که بوی گل تساوی و 
حتی پیروزی، تمام سکوهای برنابئو را مست کرده 
بود. امواج حملات مادریــد، یکی پس از دیگری، 
صخره‌هــای دفاعی بایــرن را می‌کوبید و منطق 
فوتبال حکم می‌کرد که این حجم از فشار، باید به 
فروپاشی دیوار مونیخ منجر شود. اما در آن سوی 
میدان، نیرویی فراطبیعی ایستاده بود که قوانین 

فیزیک و گذر زمان را به سخره می‌گرفت. 

از ســوی دیگــر، رئال‌مادرید می‌توانســت 
سه‌شنبه‌شب با یک تحقیر تاریخی، وحشتناک 
و جبران‌ناپذیر زمین را تــرک کند. در ‌۱۵دقیقه‌ 
پایانی بــازی، زمانی که ســاختار تیمی مادرید 
برای زدن گل تســاوی به شــکل انتحاری از هم 
پاشــیده بود، بایرن‌مونیخ به بی‌رحم‌ترین شکل 
ممکن در ضدحملات ظاهر شــد. اگر مهاجمان 
بایرن در زدن ضربات آخر دقت می‌کردند، نتیجه‌ 
بازی می‌توانست چهار بر یک یا پنج بر یک باشد 
و پرونده ‌این فصل از لیگ قهرمانــان رئال، برای 

همیشه بسته شود. 
برای درک اینکه چرا رئال‌مادرید بازنده شــد، 
نباید فقط به تاکتیک‌های کمپانی یا اشــتباهات 
خط دفاعی مادرید نگاه کرد؛ باید به چشــم‌های 
مردی خیره شد که دســتکش‌های زردرنگش، 
به ســپر بلاگردان تمام ایالت باواریا تبدیل شده 
بود؛ مانوئــل نویر. نویــر در برنابئــو دروازه‌بانی 
نکرد؛ او جادو کرد. در شــبی که بســیاری گمان 
می‌کردند سن و ســال بالاخره واکنش‌های او را 
کند کرده است، او با نمایشــی که یادآور بهترین 
روزهای جوانی‌اش در جام جهانــی ۲۰۱۴ بود، 
قلب برنابئو را از تپش انداخت. واکنش‌های نویر، 
صرفا دفع توپ نبود؛ آنهــا خنجرهایی بودند که 
بــر روح مهاجمان رئال‌مادرید فــرود می‌آمدند. 
رئال‌مادرید سه‌شنبه شب در برابر یک دروازه‌بان 
بازی نمی‌کرد؛ آنها با یــک مفهوم می‌جنگیدند؛ 
با ســدی روان‌شــناختی که به آنها القا می‌کرد؛ 
امشب، عبور ممنوع است. تک گل کیلیان امباپه 

در دقیقه‌۷۴، تنها یک ترک کوچک بر این دیوار 
بتنی بود، اما برای فرو ریختــن کامل امپراتوری 
نویر، کافی به نظر نمی‌رســید. نویــر ثابت کرد 
که چرا برخــی از بازیکنان، از مرزهــای فوتبال 
 عبور می‌کنند و به اســطوره‌هایی دست‌نیافتنی 

تبدیل می‌شوند. 
اما بایرن در مصــاف با رئال، فقــط نویر نبود. 
وینسنت کمپانی با یک شــاهکار تاکتیکی پای 
به مادرید گذاشــته بود. مرد بلژیکی که مدت‌ها 
به ناتوانــی در بازی‌های بزرگ متهم می‌شــد، 
سه‌شنبه‌شــب با یک طرح‌ریزی بی‌نقص، نشان 
داد که درس‌هایش را در مکتب بزرگان به خوبی 
پس داده است. بایرن در نیمه اول، با یک پرسینگ 
وحشتناک و چرخش‌های سریع توپ، میانه‌ میدان 
را از آن خود کرد. گل اول توســط لوئیس دیاز در 
دقیقه‌۴۱، نتیجه‌ مستقیم همین خفگی تاکتیکی 
بود. توپ‌گیری در میانه‌ زمین، انتقال ســریع در 
کمتر از چهار ثانیه و ضربه‌تمام‌کننده. وقتی هری 
کین در نیمه دوم گل دوم را به ثمر رساند، به نظر 
می‌رسید ماشین باواریا آماده است تا بقایای غرور 

مادریدی‌ها را له کند. 
با این حــال، در کنار این نمایــش مقتدرانه، 
بایرن‌مونیخ سه‌شنبه شب یک گناه نابخشودنی 
مرتکــب شــد. پــس از گل امباپــه و زمانی که 
رئال‌مادرید برای فرار از شکســت خانگی، تمام 
ساختار دفاعی خود را فدا کرد تا سراپا حمله شود، 
فضاهای پشت ســر مدافعان رئال به اتوبان‌هایی 

خلوت بــرای مهاجمــان بایرن تبدیل شــد. در 
‌۱۰دقیقه‌ پایانی به علاوه وقت‌های تلف‌شده، بایرن 
سه موقعیت صددرصد گلزنی تک‌به‌تک را از دست 
داد. لروی سانه و جمال موسیالا در موقعیت‌هایی 
که گل کردن‌شان راحت‌تر از از دست دادن‌شان 
بود، توپ‌ها را به بیرون زدند یا تسلیم لونین شدند. 
در ســطح اول لیگ قهرمانان اروپا، زنده نگه 
داشــتن تیمی مثــل رئال‌مادرید، یک اشــتباه 
محاسباتی نیست؛ یک خودکشی خاموش است. 
بایرن در بازی رفت پیروز شــد، امــا کمپانی در 
کنار زمین، در دقایق پایانی با خشــم تمام فریاد 
می‌کشــید، زیرا او به خوبی می‌داند که اگر گلوی 
رئال‌مادرید را وقتی زیر دســتت قرار دارد کاملا 
نفشــاری، آنها برمی‌خیزند و تو را خواهند بلعید. 
بایرن فرصت داشــت تا بازی برگشــت را به یک 
تشریفات تبدیل کند، اما حالا، آنها با دست خود، 

هیولا را برای نبرد مونیخ بیدار نگه داشته‌اند. 
در کنار خط طولی زمین، تقابل آلوارو آربلوا و 
وینسنت کمپانی، تئاتری تماشایی از احساسات 
متناقض بــود. کمپانی که با چهره‌ای ســنگی و 
کت‌وشــلواری تیره‌رنگ ایســتاده بود، شبیه به 
فرماندهی به نظر می‌رسید که نقشه‌اش مو‌‌به‌مو 
در حال اجراســت. پیروزی در برنابئو برای او، به 
منزله ‌تولدی دوباره در عرصه‌ مربیگری اروپا بود. 
او بالاخره اثبات کرد کــه می‌تواند در بزرگ‌ترین 
اســتیج جهان، یک رقیب گردن‌کلفت را از نظر 

تاکتیکی خلع سلاح کند. 
اما در ســوی دیگر، آلوارو آربلوا، مرد روزهای 
سخت و پادشــاه فعلی نیمکت مادرید، در حال 
تجربه‌ یکی از تلخ‌ترین شب‌های دوران ورزشی‌اش 
بود. آربلوا که در لالیگا با اختلاف هفت ‌امتیازی از 
بارسلونا عملا شانس قهرمانی را از دست داده، تمام 
تخم‌مرغ‌هایش را در ســبد لیگ قهرمانان چیده 
است. او سه‌شنبه کنار زمین آرام و قرار نداشت. با 
هر موقعیتی که از دست می‌رفت، چهره‌اش در هم 
می‌رفت و با هر ضدحمله‌بایرن، نفس در سینه‌اش 
حبس می‌شــد. برای آربلوا، این شکست چیزی 
فراتر از باخت یک مســابقه بود. این زنگ خطری 
بود برای پایان زودهنگام پروژه‌ای که با امیدهای 

فراوان آغاز شده بود. سیستم بازی او سه‌شنبه شب 
در برابر فشردگی بایرن، ایده‌های خلاقانه ‌خود را 
از دســت داده بود و تکیه‌ بیش از حد بر خلاقیت 
فردی ستاره‌ها، در برابر سد محکمی چون نویر، راه 
به جایی نبرد. آربلوا حالا می‌داند که صندلی داغ 
برنابئو، از همیشه سوزان‌تر شده است و فلورنتینو 
پرز، مدیری نیست که به خاطر خاطرات شیرین 

گذشته، چشم بر ناکامی‌های زمان  حال ببندد. 
اما داستان رئال‌مادرید، هرگز با یک شکست 
خانگی به پایان نمی‌رســد. این، خاصیت تیمی 
اســت که تاریخش با بازگشــت‌های ناممکن و 
معجزه‌های غیرعقلانی گره خورده است. کنفرانس 
خبری پس از بازی، جایی بود که آلوارو آربلوا، نه 
به عنوان یک مربی شکســت‌خورده که به عنوان 
پاسدار میراث مادریدیسمو پشت میکروفون قرار 
گرفت. چهره‌ او خسته بود، اما در چشمانش آتشی 
زبانه می‌کشید که از جنس تســلیم نبود. وقتی 
خبرنگاری با لحنی طعنه‌آمیز از او پرسید که آیا با 
توجه به نمایش مقتدرانه ‌بایرن و ضعف رئال، کار 
در مونیخ تمام شده اســت؟ آربلوا با مکثی کوتاه، 
نگاهی نافذ به خبرنگار انداخــت و جمله‌ای را به 
زبان آورد که تا صبح روز ۱۵ آوریل، تیتر یک تمام 
روزنامه‌های ورزشی جهان خواهد بود:»ما زخمی 
شده‌ایم، اما نمرده‌ایم. بایرن تیم برتر میدان بود و 
از فرصت‌هایش استفاده کرد. اما فراموش نکنید ما 
چه تیمی هستیم. اگر در تمام کره زمین، تنها یک 
تیم، فقط یک تیم وجود داشته باشد که بتواند به 
آلیانتس آره‌نا برود و بایرن‌مونیخ را در خانه‌اش، در 
برابر هوادارانش به زانو درآورد و بازی را برگرداند، 
آن تیم، رئال‌مادرید است. ما به مونیخ می‌رویم تا 

زنده بمانیم.« 
این جمله، صرفا یک لفاظی رســانه‌ای برای 
فرار از فشــار انتقادات نبود؛ این یک اعلان جنگ 
روان‌شناختی بود. آربلوا با این کلمات، بذر تردید 
را در دل باواریایی‌ها کاشــت؛ همــان بذری که 
می‌گوید رئال‌مادرید تا زمانی که سوت پایان بازی 
برگشت زده نشــود، خطرناک‌ترین موجود روی 

زمین است. 
حالا تمام نگاه‌ها به آلیانتس آره‌نا دوخته شده 
اســت. بایرن‌مونیخ با یک گل برتری و اعتماد به 
نفسی پولادین، آماده است تا در مونیخ جشن صعود 
بگیرد. اما آنها در پس ذهن خود، ســایه‌ ترسناک 
پادشاه اروپا را حس می‌کنند. هفته ‌آینده، مونیخ 
میزبان یک مســابقه ‌فوتبال نخواهد بود؛ میزبان 
برخورد دو سیاره اســت. بایرن‌مونیخ می‌خواهد 
میخ آخر را بر تابوت آربلوا بکوبد و رئال‌مادرید، به 
آنجا می‌رود تا یک‌ بــار دیگر ثابت کند که در لیگ 
قهرمانان اروپــا، این فقط رئال‌مادرید اســت که 

تصمیم می‌گیرد چه زمانی بمیرد. 
تیک‌تاک ساعت آغاز شــده است. نمایشنامه‌ 
این نبرد کلاســیک، هنوز یک پرده‌ خونین دیگر 
در مونیخ دارد. آیا دیوار نویر باز هم دوام می‌آورد؟ 
آیا ماشین کمپانی این‌بار بی‌رحم‌تر عمل می‌کند؟ 
یا روح تســخیرناپذیر مادرید، بــا رهبری مربی 
در محاصره‌اش، خاکســتر آلیانتس آره‌نا را به باد 
خواهد داد؟ پاســخ تمام این ســوالات، در شب 
پانزدهم آوریــل، در دل یک جنــگ تمام‌عیار و 
‌۹۰دقیقه‌ نفس‌گیر دیگر نهفته است. شمشیرها 
از غلاف بیرون کشیده شده‌اند و هیچ راه بازگشتی 

وجود ندارد.

سازمان لیگ در آتش‌بس 
چه تصمیمی برای لیگ و حذفی می‌گیرد؟

آغاز جنگ فوتبال

با اعلام آتش‌بس، فوتبال ایران نفس راحتی کشــید. 
باشگاه‌ها بلافاصله تمرینات خود را از سر گرفتند تا بازیکنان 
را پس از وقفه‌ای طولانی به شرایط مسابقه بازگردانند. اما در 
حالی که صدای سوت پایان جنگ به گوش می‌رسد، نبرد 
دیگری در راهروهای سازمان لیگ آغاز شده است؛ نبردی 
بر سر سرنوشت لیگ برتر بیســت‌و‌پنجم. در شرایطی که 
تیم‌ها برای از سرگیری مسابقات آماده می‌شوند، سازمان 
لیگ با یک معمای پیچیده مواجه اســت؛ چگونه می‌توان 
لیگ را در مهلت باقی‌مانده به پایان رساند؟ تقویم فشرده، 
نزدیکی به جام‌جهانی و مهم‌تر از همه، اختلاف نظر شدید 
باشگاه‌ها بر سر نحوه ادامه بازی‌ها، کار را برای سازمان لیگ 

دشوار کرده است. 
هفته گذشــته و در جریــان جنگ، حیــدر بهاروند، 
رییس ســازمان لیگ، در برنامه تلویزیونی »فوتبال برتر« 
از جدیدترین طــرح برای تعیین قهرمــان رونمایی کرد؛ 
برگزاری یک تورنمنت ‌۶جانبه متمرکز در کرمان. این طرح، 
 )AFC( پاسخی به فشارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا
برای معرفی هرچه سریع‌تر سهمیه‌های لیگ نخبگان بود. 
بهاروند اعلام کرد که اگر امکان برگزاری کامل مســابقات 
تا پیش از جام‌جهانی فراهم نشود، این تورنمنت بین ۶تیم 
بالای جدول برگزار خواهد شد تا قهرمان مشخص شود و 

سهمیه آسیایی به پلی‌آف لیگ نخبگان راه یابد. 
این طرح اگرچه از نظر زمانی منطقی به نظر می‌رسید، 
اما بلافاصله با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شــد. منوچهر 
نیک‌فر، مدیرعامل سپاهان، با شــرط فراهم شدن زمان 
کافی برای ریکاوری بازیکنان، موافقت خود را اعلام کرد. 
اما این تنها روی سکه بود. سردترین و تندترین واکنش از 
سوی باشگاه استقلال، صدرنشــین کنونی لیگ، صورت 
گرفت. علی تاجرنیا، سرپرســت مدیرعاملی استقلال، به 
صراحت این طــرح را رد کرد. او کــه در برنامه تلویزیونی 
حضور نداشــت، در پیامــی تند اعلام کرد:»در نشســت 
مدیران باشگاه‌ها گفتم؛ یا ادامه کامل لیگ یا اعلام قهرمانی 
اســتقلال. با تیمی که هفت امتیاز اختلاف داریم در یک 

تورنمنت شرکت نمی‌کنیم.« 
استدلال اســتقلال واضح اســت؛ با توجه به اختلاف 
هفت امتیازی با پرسپولیس و صدرنشینی قاطع، برگزاری 
تورنمنت شش جانبه به معنای نادیده گرفتن زحمات کل 
فصل و تضییع حق این تیم است. از دیدگاه تاجرنیا، اگر قرار 
نیست بازی‌ها به صورت کامل برگزار شود، استقلال باید به 

عنوان قهرمان معرفی شود. 

در مقابل، باشگاه پرسپولیس دیدگاهی متفاوت دارد. 
پیمان حدادی، مدیرعامل پرســپولیس، در همان برنامه 
تلویزیونی پیشــنهاد داد که اگر قرار است لیگ به صورت 
کامل ادامه پیدا نکند، نباید جدول فعلی معیار قرار گیرد. 
او خواســتار لحاظ شــدن جدول نیم‌فصل شد، جایی که 
پرسپولیس سه امتیاز بیشتر از استقلال داشت و سپاهان 

صدرنشین بود. 
این پیشنهاد، عمق اختلافات و منافع متضاد باشگاه‌ها 
را نشان می‌دهد. هر باشــگاهی، با توجه به جایگاه خود در 
جدول )چه در پایان نیم‌فصل و چــه در حال‌حاضر(، پلن 
مورد نظر خود را برای تعیین تکلیــف لیگ ارائه می‌دهد. 
علاوه بر درگیری بر سر قهرمانی، دو چالش بزرگ دیگر نیز 
پیش روی سازمان لیگ قرار دارد. اولین چالش، زمان‌بندی 
فشرده تا آغاز جام‌جهانی است. با توجه به اینکه امکان اتمام 
کامل بازی‌ها تا آن زمان وجود ندارد، ســازمان لیگ باید 
تصمیم بگیرد که آیا بازی‌ها را به بعد از جام‌جهانی موکول 

کند یا خیر. 
دومین چالش، سرنوشــت جام حذفــی و تقویم فصل 
آینده است. اگر لیگ به صورت کامل به تعویق بیفتد و در 
تابستان ادامه یابد، فصل آینده فوتبال ایران با تداخل جدی 
در برنامه‌ریزی و آمادگی تیم‌ها برای مســابقات آسیایی 

مواجه خواهد شد. 
در این میــان، تکلیف تیم‌هــای انتهای جــدول نیز 
نامشخص است. بهاروند اعلام کرده که تصمیم‌گیری درباره 
سقوط‌کنندگان به بعد از جام جهانی موکول خواهد شد. 
اما این تصمیم نیز می‌تواند با اعتراض تیم‌های در معرض 
ســقوط مواجه شــود که معتقدند باید سرنوشت لیگ به 

صورت یکپارچه مشخص شود. 
در نهایت، ســازمان لیگ در شــرایطی دشــوار قرار 
گرفته است. از یک سو باید به الزامات AFC برای معرفی 
ســهمیه‌های آسیایی پاســخ دهد و از ســوی دیگر، باید 
راهکاری پیدا کند که رضایت نسبی باشگاه‌ها را جلب کند. 
هر تصمیمی که گرفته شــود، به احتمال زیاد با اعتراض 
و جنجال همراه خواهــد بود. آیا ســازمان لیگ می‌تواند 
 راهی پیدا کند که هم عادلانه باشــد و هم تقویم فشرده را 

مدیریت کند؟

گزارش

 آريا طاري

نازنین دشتی

رئال‌مادرید می‌توانست سه‌شنبه‌شب 
با یک تحقیر تاریخی، وحشتناک و 
جبران‌ناپذیر زمین را ترک کند. اگر 
مهاجمان بایرن در زدن ضربات آخر 

دقت می‌کردند، نتیجه‌ بازی می‌توانست 
چهار بر یک یا پنج بر یک باشد و پرونده 

‌این فصل از لیگ قهرمانان رئال، برای 
همیشه بسته شود

بایرن در بازی رفت پیروز شد، اما 
کمپانی در کنار زمین، در دقایق پایانی 
با خشم تمام فریاد می‌کشید، زیرا او به 

خوبی می‌داند که اگر گلوی رئال‌مادرید 
را وقتی زیر دستت قرار دارد کاملا 

نفشاری، آنها برمی‌خیزند و تو را 
خواهند بلعید

 بایرن در مصاف با رئال، فقط نویر 
نبود. وینسنت کمپانی با یک شاهکار 
تاکتیکی پای به مادرید گذاشته بود. 

مرد بلژیکی که مدت‌ها به ناتوانی 
در بازی‌های بزرگ متهم می‌شد، 
سه‌شنبه‌شب با یک طرح‌ریزی 

بی‌نقص، نشان داد که درس‌هایش را در 
مکتب بزرگان به خوبی پس داده است

شب لیسبون برای میکل آرتتا، نه با بوی قهوه معروف پرتغال که با طعم تند اضطراب 
آغاز شد. سرمربی اسپانیایی که تا همین چند هفته پیش، ردای یک فاتح تاریخی را بر تن 
داشت و در آرزوی فتح چهارگانه بود، سه‌شنبه‌شب در ورزشگاه ژوزه آلوالاده با واقعیتی 
عریان روبه‌رو شد؛ آرسنال او، دیگر آن ماشین شکست‌ناپذیر نیم‌فصل اول نبود. آنها زخمی 
بودند، جام‌های داخلی را از دست داده بودند و لیگ قهرمانان، آخرین سنگری بود که اگر 
فرو می‌ریخت، تمام پروژه ‌چندساله‌ آرتتا زیر سوال می‌رفت. پیروزی یک بر صفر آرسنال در 
دور رفت یک‌چهارم نهایی مقابل اسپورتینگ، شاید در نگاه اول یک نتیجه‌ حداقلی به نظر 
برسد، اما برای مرد لندنی، این هزار و پانصد گرم طلای خالص بود. این بردی بود که آرتتا را 
از برزخ ناکامی بیرون کشید و به او اجازه داد تا پس از هفته‌ها، نفسی از سر آسودگی بکشد. 
آرسنال بازی را طبق عادت همیشــگی، با مالکیت بالای توپ آغاز کرد. اما برخلاف 
همیشه، این مالکیت نه یک ابزار برای شــکنجه ‌حریف که شبیه به یک تله ‌خودساخته 
بود. در مقابل اسپورتینگ با صبری خاص، فضاهای میانی را بسته بود و اجازه نمی‌دادند 
مثلث‌های هجومی آرسنال شــکل بگیرد. توپچی‌ها در نیمه اول، بارها و بارها در دیواره‌ 
دفاعی لایه‌لایه‌ سبز و سفیدپوشان لیسبون محصور شدند. آرتتا کنار زمین، با آن چهره‌ 
سنگی و لباس تیره، مدام با دست‌هایش از بازیکنان می‌خواست که عرض بازی را بیشتر 
کنند، اما اسپورتینگ با پرس شدید روی هافبک‌های بازیساز آرسنال، نبض بازی را در 
دست گرفته بود. در لیسبون، هر پاس اشتباه آرسنال با فریاد کرکننده‌ هواداران میزبان 
همراه می‌شد تا فشار روانی بر ساق‌های بازیکنان لندنی به اوج برسد. شرایط نگران‌کننده 
بود؛ تیمی که برای چهارگانه می‌جنگید، حالا در برابر قرعه‌ به ‌ظاهر راحتش، به بن‌بست 

رسیده بود. 
نقطه‌ عطف این نبرد، در ذهن میکل آرتتا رقم خورد. او که همیشه به عنوان مربی‌ای 
شناخته می‌شود که حاضر نیست از اصول زیبایی‌شناسی فوتبال مالکانه عقب‌نشینی 
کند، سه‌شنبه شب در نیمه دوم دست به یک قمار شخصیتی زد. آرتتا فهمیده بود که در 
این وضعیت بحرانی، »زیبا باختن« هیچ پاداشی ندارد. او آرسنال را به سمت یک فوتبال 
عمل‌گرایانه‌تر سوق داد. آرســنال در نیمه دوم، کمی عقب‌تر نشست تا اسپورتینگ را 
وسوسه کند که جلو بیاید. این همان تغییری بود که توازن بازی را به هم زد. آرتتا به جای 
اصرار بر نفوذ از قلب دفاع، به وینگرهایش دســتور داد تا از فضای پشت مدافعان کناری 

پیش‌تاخته‌ اسپورتینگ استفاده کنند. این تغییر رویه، نشان از بلوغ مربی‌ای داشت که 
می‌دانست نیمکتش لرزان است و برای ماندن، به نتیجه نیاز دارد، نه تحسین منتقدان. 
آرتتا این هفته ثابت کرد که می‌تواند در شب‌های سخت، پیراهن شیک کمال‌گرایی را در 

بیاورد و لباس رزم یک مربی نتیجه‌گرا را بر تن کند.
در دقیقه‌ ۹۰+۲، زمانی که خستگی بر تن مدافعان اسپورتینگ نشسته بود، روی یک 
ارسال تند و تیز از جناح راست و آشفتگی در محوطه جریمه، هاورتز با همان خونسردی 
یخی و ذاتی‌اش، در بهترین جای ممکن قرار داشــت. او با یک ضربه‌تمام‌کننده ‌دقیق، 
توپ را به تور دروازه‌ اسپورتینگ دوخت. لحظه ‌به ثمر رسیدن گل، انفجار بغض چندین 

هفته‌ای آرتتا روی نیمکت بود. او که معمولا در شادی‌های گل خویشتن‌دار است، این بار 
مشت‌هایش را گره کرد و فریادی از اعماق وجود کشید. کای هاورتز، بازیکنی که همیشه با 
انتقاداتی درباره‌ قیمت و کارایی‌اش روبه‌رو بوده، نه فقط یک بازی، که شاید فصل آرسنال 
و آینده‌ آرتتا را نجات داد. این گل، شبیخونی بود که لیسبون را در سکوت فرو برد و لندن 

را به رقص واداشت. 
سوت پایان بازی برای آرتتا، حکم تبرئه را داشت. آرسنال یک بر صفر برد، اما این برد 
فراتر از یک پیروزی حداقلی بود. جزییات بازی نشان می‌دهد که آرسنال در خط دفاعی، 
با درخشش ویلیام ســالیبا و گابریل، دوباره آن صلابت از دست رفته را پیدا کرده است. 
آنها اجازه ندادند اسپورتینگ حتی یک موقعیت جدی گلزنی روی دروازه خلق کند و این 
کلین‌شیت اروپایی، دقیقا همان چیزی بود که اعتماد به نفس از دست رفته‌ خط دفاعی 

را بازگرداند. 
آرتتا پس از بازی در کنفرانس خبری، چهره‌ای به مراتب آرام‌تر داشت. او دیگر آن مربی 
مضطرب هفته ‌قبل نبود. او با فروتنی گفت:»ما می‌دانستیم که اینجا زجر خواهیم کشید. 
اسپورتینگ تیم فوق‌العاده‌ای است، اما شخصیت تیمی ما پیروز شد. ما یاد گرفتیم که 

چگونه در روزهایی که عالی نیستیم، پیروز شویم.« 
این جمله، کلید فهم وضعیت فعلی آرســنال اســت. آرتتا به آرامش رسیده، چون 
فهمیده است که تیمش هنوز شخصیت برنده دارد. حالا با این اندوخته ‌گرانبها، آرسنال 
به امارات بازمی‌گردد تا در بازی برگشت، کار را تمام کند. آنها هنوز در اروپا زنده هستند و 
این پیروزی، مانند یک آمپول مسکن قوی، درد از دست رفتن جام‌های داخلی را تسکین 

داده است. 
آرسنال آرتتا این هفته در لیسبون، از یک آزمون بزرگ روانی سربلند بیرون آمد. آنها 
نشان دادند که حتی وقتی از نظر بدنی خسته و از نظر روانی تحت فشار هستند، باز هم راهی 
برای پیروزی پیدا می‌کنند. جزییات آماری بازی شاید برتری مطلق آرسنال را نشان ندهد، 

اما نتیجه، تنها چیزی است که در تاریخ لیگ قهرمانان ثبت می‌شود. 
آرتتا حالا چند روزی را با آرامش ســپری خواهد کرد. او می‌داند که مســیر صعود به 
نیمه‌نهایی هموار شده است، اما مهم‌تر از آن، او دوباره اعتماد هواداران و مدیریت را با خود 
همراه کرده است. شبیخون در لیسبون، آغاز فصلی جدید برای توپچی‌ها بود؛ فصلی که در 
آن، دیگر خبری از رویای چهارگانه نیست، اما رویای بزرگ‌ترین جام اروپا، از همیشه در 

دسترس‌تر به نظر می‌رسد. آرسنال دیشب در آلوالاده، از خاکستر خود برخاست.

اتفاق روز

کای هاورتز، آرتتا را از لبه ‌پرتگاه بازگرداندنگار رشیدی

فرار به سوی پیروزی

بایرن در برنابئو رئال را شکست داد اما این پایان داستان نیست 

رقص مرگ روی لبه‌ تیغ


